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ویژگیهایعلمی
حوزههاینجف،سامراوقم

آیت الله محمد واعظ زادۀ خراسانی1

اشاره
 اندیشه های علمی فقها معمولًا از روش ها و متدی استخراج می شود که به صورت منسجم 
و در قالب یک مدل کلی بر روند اجتهادی مجتهد، حاکم بوده است. این مدل کلی را می توان 
»مکتب فقهی« دانست که درحقیقت، بیان گر رویۀ اجتهادی فقیه است. هرکدام از مکاتب 
فقهی ویژگی هایی داشتند که گاه سبب توسعۀ دانش یا روشی در فقه می شدند. مکتب نجف، 
سامراء، اصفهان، اخباری گری و مشهد، ازجمله مشهورترین مکاتب فقهی بوده اند که گاه در 
دوره هایی، سرآمد روزگار خویش بوده و بر حوزه های شیعه، دست کم در یک محدوده شهری 
حاکم شده اند. البته در داخل یک مکتب نیز ممکن است افرادی شیوۀ اجتهادی منحصربه فردی 

1. این گفتار توسط آقای سیدمهدی روح بخش استناددهی شده است. برای آشنایی با سخنران ر.ک: نشست »سبک شناسی 
رجالیِ آیت الله بروجردی« در بخش اول همین کتاب.
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داشته باشند که بدین سبب مکتبی به نام ایشان پایه گذاری شده باشد. در این نشست، آیت الله 
واعظ زاده به بررسی مکاتب فقهی در دوره های تاریخی حوزه های علمیه پرداخته است و در 
ضمن آن، با تأکید بر ضرورت پژوهش های جمعی طلاب جوان، به تأثیر »فقه مقارن« در پویایی 

فقه و فهم بهتر روایات معصومین: نیز اشاره کرده است.
مکتب  اصفهان،  مکتب  سامراء،  مکتب  نجف،  مکتب  فقهی،  مکتب  کلیدواژگان: 

اخباری گری، فقه مقارن، فقه شیعه و اهل سنت، مکتب آیت الله بروجردی.

مروری اجمالی بر مكاتب فقهی
از اینکه تشکّل خوب حلقۀ علمی افق، در جوانی تحقق پیدا می کند و بحمدالله با راهکارهای 
روشن و با تحصیلات کافی وارد حوزۀ کاربرد فقه و اجتهاد شده اید و   خیلی اهمیت می دهید، 
خیلی خوش وقت و مسرورم. اگر کسی بخواهد دیدگاه های اجتهادی را بداند، باید تاریخ اجتهاد 

را بخواند. بنده در اینجا به پنج مکتب مهم فقهی اشاره می کنم.

1.مكتب نجف
مکتب نجف، میراث شیخ انصاری است و ایشان عمدتاً ابتدا اصول و قواعد فقه را در هربحثی 
به عنوان اصل کلی مطرح می کند و پس از آن به تدریج به سراغ روایات می رود و بحث را ادامه 
می دهد. شخصیت علمی شیخ انصاری و افکارش واقعاً خواندنی است. او در کتاب مکاسب، 
مثل یک حقوقدان وارد مباحث می شود و مسایل علمیِ  معاملات را به قدری دقیق تحت ضوابط 
عقلی درمی آورد که انسان حیرت می کند. محصول این مکتب، در مرحوم آخوندخراسانی با 

کتاب کفایةُ  الأصول ایشان تبلور پیدا کرد.

2.مكتب سامراء
سیدمحمدحسن شیرازی، معروف به میرزای بزرگ به لحاظ کسالت سینه ای که داشت، از 
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نجف به سامرا رفته بود و عدۀ زیادی از علمای هم تراز او نیز به آنجا هجرت کردند. در سامراء، 
مجموع اصحاب کبار شیخ انصاری، میرزا را به عنوان مرجع کل معرفی می کردند و این تقریباً 
بی نظیر بود. گرچه در گوشه و کنار، مراجع دیگری هم به صورت محلی حضور داشتند؛ اما آن قدر 

اهمیت نداشتند.
درس مکتب سامراء به صورت سؤال و جواب و مشاوره بود. مرحوم میرزا بحث فقهی و 
ایشان  از  پایین تر  یا کمی  ایشان  را طرح می کردند و سپس کسانی که غالباً در ردیف  اصولی 
بودند، هرکدام نظر خودشان را می گفتند و درنهایت، یک نظر به عنوان جمع بندی مطرح می شد 
و گاهی هم به جمع بندی نمی رسید و به گرفتن مجموع نظرات، اکتفا می شد. بنابراین درس 
میرزا به صورت یک جلسه مشاورۀ علمی   بی نظیر، متشکل از کسانی بود که همگی از شاگردان 
شیخ انصاری و از مجتهدان مبرّز عصر خود بودند و نظرات شان بسیار ارزشمند بود. یکی از افراد 
همین جمع، میرزای نائینی1 است که از اصفهان آمده بود و در دفتر میرزا به پرسش های مردم 

پاسخ می داد.

3.مكتب قم
مؤسس مکتب قم، آقاشیخ عبدالکریم حایری یزدی1 از شاگردان میرزا است که در کربلا به 
مرجعیت رسید و پس از دعوت بزرگان اراک از ایشان برای مهاجرت به قم، به این شهر آمد و این 
حوزۀ بزرگ را ایجاد کرد. بدین ترتیب بسیاری از طلاب سطح بالا به قم آمدند که امام خمینی1 
در آن زمان از کوچک ترین شاگردان آن مکتب بود. آقای خوانساری بزرگ، آقای گلپایگانی و 
سیداحمد خوانساری4 و بسیاری دیگر، از بزرگان آن مکتب بودند که همه در قم به اجتهاد 

رسیدند.

یان 4.مكتب اخبار
مکتب اخباریان در قرون 10 و 11 رواج پیدا کرد و خیلی از بزرگان را در خودش حل و جمع 
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کرد. ازجمله عقاید اخباریان، قطعیُ الصدوربودن روایات کتب  اربعه است که از این رو بحثی در 
سند این روایات نمی کنند. آنها اصول شان رجوع به اصل احتیاط است بر خلاف اصولیان که در 
موارد محدودی مانند شبهۀ علم اجمالی به روایات احتیاط عمل می کنند. عجیب این است که 
اخباریان، نفوذ محسوس و تأثیرگذاری در فتحعلی شاه قاجار داشتند و این خطر وجود داشت که 

تمام علوم شیعی به اخباری گری و نوعی ظاهراندیشی بازگشت کند.

5.مكتب اصفهان
مکتب اصفهان ازلحاظ علم رجال اهمیت داشته است و علاقه مرحوم آقای بروجردی1 

به علم رجال، در قم و اصفهان اثرگذار بوده است.
در مکتب اصفهان، مرحوم مجلسی اهمیت زیادی داشته است؛ کسی که در عرفان و تصوف، 
داده اند.  اهمیت  به عرفان، تصوف و حدیث  از زمان جدّشان  این خاندان  بود.  خیلی معتدل 
البته در گیرودار اخباریت، پدر مرحوم مجلسی به اخباری گری گرایش داشته است؛ اما با اینکه 
اخباریان با اهل فلسفه مخالفت جدی داشتند، اما شما در بحارُ  الأنوار مجلسی، کتابِ »السماء 
والعالم« را می بینید که وارد فلسفه و مسئله عقل می شود و هرگز اهانتی هم به فلاسفه نمی کند.

فلسفۀ فقه و فراموشی عرفیات
در درس های خارج اصول و فقه باید تحول صورت بگیرد. من کفایه را طی دو سال خواندم؛ 
همان طورکه به بزرگان قول داده بودم. انصافاً مرحوم آخوند خیلی دقیق بوده است؛ اما به نظر 
می رسد خیلی از این دقت ها لازم نبوده و فقه را از فقه بودن خارج کرده است. فقه در قرآن و 
احادیث وجود دارد و برگرفته از همان مبانی ائمه: بوده است. هیچ کدام از ائمه: فیلسوف 
نبودند! اما کسانی مثل آخوند، اصول و فقه را به صورت فلسفۀ دین درآوردند؛ مباحث را خیلی 
دقیق کردند و از عرفیات دور شدند. حالا شما باید به عرف علمایی برگردید که این گونه اسیر 

فلسفۀ فقه )اصول فقه( نبودند.
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یکی از مکتب هایی که در زمان خودش خیلی مورد توجه بود؛  اما رواج پیدا نکرد، مکتب 
شیخ محمدهادی تهرانی1 بود که افکار جدیدی داشت و کتاب های اصولی و فقهی اش هم چاپ 
شده است. چندنفر شاگرد شاخص هم داشته است که پدر آقاسیدعلی سیستانی، ازجمله آنها 
بوده است و فکر می کنم نوشته های او هنوز در اختیار آقای سیستانی باشد. آنها معتقد بودند که 
چیزی بین عقل و تعقل وجود دارد که به وسیله آن می توان خیلی از مشکلات به ویژه در معاملات 

را حل  کرد. او با اینکه از شاگردان شیخ انصاری1 بوده، روش وی را قبول نداشته است.
مسئلۀ فقه در دنیای اسلام و حتی در دنیای غیرمسلمانان خیلی اهمیت دارد. حقوقدان های 
فرانسه وقتی بحث های فقهی، به ویژه مباحث اصولی و فقهی شیعیان را می بینند، تعجب می کنند 

و اعتراف می کنند که برای شان قابل استفاده است.
دانش فقه در میان علوم اسلامی ، بزرگ ترین و وسیع ترین علم از صدر اسلام بوده است و 
علمای اسلام، بیشترین اهمیت را به آن می داده اند. علم فقه برای مقلّد، علمی  است که شب و 

روز مورد مراجعۀ اوست.

ارتباط فقه شیعه و فقه اهل سنت از منظر مكتب بروجردی
آقای بروجردی1 در ابتدای ورود به قم، بحث صلات جمعه را شروع کرد که البته ممکن است 

1. از علمای بزرگ قرن 14ق و از شاگردان میرزای شیرازی. شیخ محمدهادی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در تهران، به 
حوزه علمیه اصفهان ـ که در آن زمان بزرگ ترین حوزه علمیه در ایران بودـ رفت و نزد سیدمحمدباقر خوانساری صاحب روضاتُ 
الجنات و سیدمحمدهاشم خوانساری صاحب مبانیُ الاصول، سیدحسن مدرس، ملاعلی نوری و سیدمحمد شهشهانی به 
فراگیری علوم منقول و معقول پرداخت. پس از مدتی راهی عراق شد و در دهه سوم عمر خود در نجف محضر شیخ مرتضی 
انصاری)متوفی 1۲۸1( را درک کرد و پس از وفات وی به کربلا رفت و از درس شیخ عبدالحسین طهرانی)شیخُ العراقین(  
استفاده کرد. وی پس از وفات شیخُ العراقین در 1۲۸۶، به نجف بازگشت و مدتی نزد میرزامحمدحسن شیرازی)میرزای 
شیرازی صاحب حکم معروفِ تحریم تنباکو( درس خواند، سپس خود حوزه درس مستقلی تشکیل داد. از اهم آثار اوست: 
تفسیر آیه النور که در 1۲۹۹ در تهران چاپ شده و در  1۳۲۸ نیز با عنوان اشعه نور در تهران ترجمه و چاپ شده است؛ ذخائر 
النبوه فی احکام الخیار؛ رساله فی المواسعه والمضایقه؛ الرضوان فی الصلح؛ کتاب البیع؛ وسیلةُ النجاه که رساله فارسی عملیه 
اوست و در 1۳۰1 چاپ شده است؛ کتاب الإجتهاد والتقلید؛ رساله الحق والحکم که اولین رساله مستقل در بیان تفاوت بین 

حق و حکم است و در 1۳۲1 تألیف و در 1۳۳۰ چاپ شده است و رسالاتی دیگر در موضوعات متفاوت فقهی و اصولی.
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جهت سیاسی هم داشته باشد. ایشان دست کم 200-300 روایت دال بر وجوب نماز جمعه را تأیید می کند.
ایشان مکتب خاص خودشان را داشتند که جدید و متفاوت از مکتب شیخ انصاری1 و 
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم1 بود. تقریرات ویژه ای در اصول فقه دارند که برخی شان چاپ 
شده است1 و جا دارد در رساله های دکترای طلاب پی گیری شود. بنده در مقدمه کتاب رجال و 

در شرح حال ایشان، در این باره به صورت مفصل شرح داده ام.
آقای بروجردی1 معتقد بودند روایات اهل بیت: ناظر به فقه اهل سنت است. اهل سنت 
مکتبی درست کردند و بر مبنای این مکتب، از معصوم7 سؤال می کردند. حضرت نیز با نظر 
به تفکری که آنها دارند و از ائمه خود گرفته اند، پاسخ می دهند. بنابراین اگر ما فضا و افکار رایج 

آن روز را ندانیم، روایات ائمه: را نیز نمی توانیم به درستی بفهمیم.
فضای صدور روایات ائمه: را باید به  دست آورد. اهل سنت در جهان اسلام، به ویژه در زمینۀ 
مسایل سیاسی خیلی کار کرده اند. آنها عنوان خلیفه را داشتند و به ویژه در دورن بنی العباس، احکام 
را حقیقتاً حکمُ الله می دانستند. وقتی هارون به خراسان می آمد، محمدبن  حسن، شاگرد ابوحنیفه، 
خیلی از کتاب هایش را نیز با خودش آورد؛ چراکه به آنها احتیاج داشتند و فتاوی شان حکم قانون 
خلافت را داشته است. درست است که برخی خلفا لاابالی و بی دین بوده اند؛ ولی در میان آنها افراد 
مقیّد هم وجود داشته است. از این رو فقیهان آن زمان اهل سنت، که به طورعمده شاگردان ابوحنیفه 
بودند، فقه حنفی را در جهان اسلام، صرف نظر از شمال آفریقا، آندلس و برخی نقاط دیگر، رواج 
دادند. فقهی که بر تعقل، فکر و قیاس مبتنی بود و مشکلات را از راه دقت در روایات حل می کرد.

فقه مقارن؛ پیشینه و اهداف
امروزه فقه مقارن، در حقیقت دنباله تفکر شیخ محمد عبده2 است که معتقد بود اجتهاد را 

1. حسین علی منتظری، نهایةُ الأصول )تقریرات اصول مرحوم بروجردی(.

۲. از علمای اصلاح طلب مصر در قرن 1۳و14ق.
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باید زنده کنیم. البته باب اجتهاد به معنای کامل آن برای اهل سنت در قرون سوم و چهارم بسته 
شد و هر عده ای پیرو یکی از همان مکاتب فقهی شدند. درنتیجه فقه و اجتهاد آنها در محور 

آرای یکی از همان ائمه فقهی است؛ نه اینکه خودشان به کتاب و سنت رجوع کنند.
فقه مقارن، یعنی اینکه فقه را باید به  اندازه اش غنی کرد و توسعه داد. یعنی غنی شدن فقه با 
ادله در سطح وسیع مذاهب. این فکر جدید به طور عمده در مصر پاگرفت و دنبال شد. بسیاری 
از اهل سنت خیال می کردند که خبر، وحی منزَل است! اما مقارنۀ فقه مذاهب باعث شد که آنها 
با فقه شیعه آشنا شوند. فقه شیعه، دریا است و شیعه در اصول هم خیلی کار کرده است. من 
چندتن از فقهای متأخر اهل سنت را دیده ام که می گفتند از فقه شیعه خیلی استفاده می کنند و 

این نگاه، راهی برای تقریب است.
البته این راه را مرحوم آقای بروجردی 1 باز کرد. ایشان به جای اینکه مباحث را در وادیِ 
بحث های کلامی و  مسئله امامت و خلافت بیندازد، مباحث فقهی نوینی را بازگو کرد. اصلًا 
دارُالتقریب1 در فقه کار می کرد و وظیفه اش مقایسه آرای فقهای مذاهب با هم بود. آنها در همان 
زمان، فتوادادن را از شیعیان آموختند و در قانون مدنی شان بحث کردند. یکی از این موارد، مسئلۀ 

حضور بی سابقۀ عدل در بحث نماز بود که به طور مفصل بحث شد و در قانون مدنی شان آمد.
دانش پژوهان می توانند در این زمینه ها وارد شوند؛ اما فکر نکنید که آنها با تشیع مخالف اند! 
نه، حضرت صادق7 به عنوان رئیس مذهب شیعه، در فضای فکری اهل سنت آرای خود را 

طرح می کرده است.

از  المذاهب الاسلامیه توسط علامه شیخ محمدتقی قمی تأسیس شد. پدر وی احمد قمی  1. موسسه دارالتقریب بین 
روحانیان و علمای قمی ساکن تهران بود. محمدتقی در تهران دیده به جهان گشود. سفری به لبنان و سپس مصر نمود. وی 
در سال 1۳1۷ شمسی راهی مصر شد و دارالتقریب را بنیان نهاد. از همکاران و هم مشربان قمی در پشتیبانی از دارُالتقریب 
می توان به آیت الله العظمی حاج سیدحسین طباطبایی بروجردی، محمدحسین کاشف الغطا، شرف الدین عاملی، محمود 

شلتوت، موسی صدر، محمدرضا شبیبی، سید محمود طالقانی و میرزاخلیل کمره ای نام برد.
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